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 علیرضا آقاپور       

   

دیر باز ، بی شبھھ یکی از کانونھای تمدن ، فرھنگ و آئینھا و اعیاد بوده است و این روند تاریخی ،تا عصر  آذربایجان از

 حاضر نیز ادامھ داشتھ و کماکان بھ حیات پر افتخار خود ادامھ میدھد وما شاھد و ناظر این واقعیت ھستیم.

ربایجان (ماد) بھ دلیل قرار گرفتن در شرایط خاص اسناد و شواھد علمی و تاریخی مؤید این واقعیت است کھ مردم آذ

جغرافیایی و اقلیمی ،پایبند بھ رسوم و سنتھای آبا و اجدادی و باورھای دینی و مذھبی منحصر بھ خود بوده و علیرغم 

عت رنگ پذیری از ادیان دیگر ھمچنان بھ اصول و عقاید و باورھای یکتا پرستی و احترام بھ نیاکان واساس خلقت و طبی

) و آذربایجان بدلیل دارا بودن شرایط مناسب اقلیمی و 1متکی ھستند.انسان ذاتآ موجودیست طبیعت گرا  و پرستشگر(

فراوانی منابع طبیعی و موقعیت زیست محیطی و وفور نزولات آسمانی  ، مردم این سرزمین را وادار بھ جستجوی خالق 

عقاید و آداب وسنن  نموده است .بشر ،از آنزمان کھ ماھیت انسانی یافتھ و  ھستی و قدر دانی از او و ایجاد و تدوین آئینھا،

در عرصھ طبیعت بھ فعالیت  مستمر پرداختھ است ،از دریچھ مذھب و باورھای دینی بھ جھان ھستی نگریستھ و بھ جھت 

اری مراسم شکر گزاری و بیشتر نزدیک شدن بھ آفریننده ھستی ،بھ فکر تاسیس کانونھای دینی وآئینھای  مذھبی و برگز

تداوم ارتباط با خالق و ایجاد رضایت و حمایت  از او  نموده  است. اسناد بجای مانده از کتابھای آسمانی ھمچون تورات و 

و حکمرانیھای   سر منشاء تمدنھا ،فرھنگھا و مذاھب )2(آتروپاتن (آذربایجان) اوستا و مورخان یونانی ،نشان میدھند کھ

 اقوام این مرز و بوم بشمار آورد،و سرآمد   گذارترینرا سخت کوشترین و اثر  مردم این دیار میتوانبوده و قھ ای فرامنط

بطوری کھ آداب و رسوم آنان مورد قبول دیگر اقوام قرار گرفتھ و در عرصھ وسیعی از این قاره کھن بھ اجرا گذاشتھ 

 شده و ھمیشھ مورد توجھ و احترام آنان بوده  است.



ھرچھ در ایران بزرگان     از آذربایگان ، وز  ریّ وگرگان    گزیده   

ھمیدون از خراسان و کُھستان      ز شیرا زو سپاھان  و  دھستان   

 (اسعدی گرگانی)

"خاور شناس معروف معتقد است کھ آذربایجان و ری ، از مراکز مھم جشنھای آئینی و مذھبی بشمار میرفتند وبدلیل لومل 

مل طبیعی وبستر مناسب برای تحقیقات نجومی و اطلاع از تغییرات جوی و آب و ھوایی،موجب ظھور فراھم بودن عوا

و موجب ظھور دانشمندان و اختر شناسان ومغان  در  هگردیدنھای فصول و حلول ادوار سالانھ اعیاد و جش ،آئینھای مذھبی

 این منطقھ بوده است.

را میتوان یکی از طلایھ داران علم ستاره شناسی و تقسیم و تدوین زمان ،فصول و سالھا دانست  )3(م زرتشتیبراھ

را بھ وی نسبت داده اند و  )4( اعتدال ربیعی و خریفیکشف  وبدرستی کھ دانشمندان یونان باستان و منجمان مسلمان ،

.یدانندشروع سال نو و یوم الربیع  را با گاھشمار زرتشت صحیحتر و دقیقتر م  

. 

 

 تصویری از زرتشت ستاره شناس  با گوی سماوی در مدرسھ آتن 

با اینکھ زرتشت یک ماد زاده و از اھالی آذربایجان بوده است اما بدلیل مخالفت باعقاید  مغان و زروانھای مذھبی دربار ،  

ترک کرده و گاتا ھا و سروده ھای خود را بزبان اوستایی کھ با  فضای  گشتاسوفآذربایجان را بھ قصد خوارزم و دربار



این سنتھا و رسوم بھ منطقھ غرب  و خاستگاه خود باز گشتھ و ه و بعدھا دوباره یجان مطاقبت ندارد جمع آوری کردآذربا

و پایتخت  ا مناسب برای سکونتمغان آذربایجان راندو منطقھ بسیار غنی و ثروتمند  مغان و روحانیون بھ تبلیغ آن پرداختھ

الاثار الباقیھ فی قرون الخالیھ  در کتاب ارزشمندد،دانشمندان قدیم از جملھ ابوریحان بیرونی مذھبی خود انتخاب کرده ان

بن  شتادزر و اورا دانستھ،زرتشت را کاشف فصول و بانی و تقسیم کننده دوازده گانھ  ماھھا و چھار گانھ فصول خود 

در گونزالس کلاویو  .دمعرفی میکنموغان  و بیگھای بیوتات و ازو اورا از نسل منوچھر  دمینام  الاذربیجانی سپید تومان

بوده و  چوسکندو اقامتش در تبریز (تائوریس) ،روایت میکند کھ  مردم تبریز معتقدند کھ زرتشت اھل کتاب سفرنامھ خود 

 شبسترو  چیچستردر جزیره شاھی دریاچھ چیچست است . گمان میرود کھ چوسکند ھمان دوغدووَه آرامگاه مادرش 

بدلیل دخالت علمی در امورات دینی و مذھبی زرتشت معروف است .  چؤوسترکھ در بین قدما و روستائیان بھ  کنونی باشد

 پسر لھراسف ر گرفتھ و بھ گشتاسفطرد و مورد تعقیب قرابا استناد بھ خورشید و ماه و ستارگان ، از طرف مغان مذھبی 

نائل ملوک این   دین وی پدیرفتھ شده و بھ بزرگترین مقام دینی تاسف شاه خوارزم و بلخ  پناه برده و از طرف گشپاد

  جنگی در نزدیکی مغان آذربایجان در قلعھ ای کشتھ میشود.  یورش و میگردد و در

       

با حضور زرتشت ،ابن رشد،سقراط و افلاطون رافائیل در کلیسای سنت ماری واتیکان اثر مدرسھ آتن نقاشی دیواری  

ودر کنار سنگ محراب آن بھ ریاضت مشغول  )5( (سبلان!؟) سُو اولان مردم آذربایجان معتقدند کھ زرتشت در قلھ کوه

گترین ستاره شناس  دوران خود بوده است تا بھ پیامبری نائل گردد.در حالی کھ در منابع آشوری و یونانی وی را بزر

زارات ایستار یاد میکنند کھ ھردو بھ معنی در منابع آشوری از وی با نام زرت اشتار و در منابع یونانی میدانند .

 فرمانروای ستارگان است .



 در کتاب روضات حافظ حسین کربلایی تبریزی چنین آمده است :

ساختھ شده است  و قبل از آن در حوالی و نواحی آن دیھ ھا و قطعھ ھا تبریز از بناھایی است کھ در ظھور اسلام از نو 

بوده و مردم آنجا آتش پرست بودند و طریق آتش پرستی منسوب بھ زرتشت است . وی شخصی بوده کھ علم نجوم و 

بھ سبب ستاره شناسی را خوب میدانستھ و از علم نجوم استدلال مینمود کھ شخصی مانند موسی (ع)پیدا شود و اورا 

روشنایی و آتش آشنایی بھ عالم بالا روی نماید و این معنی موجب نبوت او گرددو اینچنین شخص غیر او نمیتواند باشد و 

 )6(پرتلبیس(پورتولموش ) وی بھ خلوت و ریاضت  مشغول گردید و بھ واسطھ ریاضت ،روشنایی بر وی ظاھر گشت و

) بوجود آورد.7( زند ت را جمع کرده و کتابی بھ نامبا وی در تکلم گشوده و سخن گفت و زرتشت کلما  

دانشمندان و شرق شناسان معتقدند کھ کوه ساوالان بدلیل ارتفاع مناسب و شرایط جوی مساعد در فصول  معین، یکی از 

پناھگاھھا و آتشگاھھایی کھ در مسیر صعود   یتھای نجومی آنزمان بشمار میرفت و چنین بنظر میرسد کھمھمترین سا

مورد و در مناطق تحت سیطره دینی  ن مقدس و زیارتگاھھا تبدیل شدهاز مرگ زرتشت بھ اماک پسساختھ شده بودند ،

داشتن آن از فرایض دینی محسوب و روشن نگاه  هبطوریکھ آتش از طرف مردم مقدس شمرده شد ندتوجھ قرار گرفتھ ا

در گستره وسیعی ،منطقھ ی  آذربایجان تطھیر استفاده میگردید. و و خاکستر آن نیز در مراسم مذھبی و گناه زداییمیشد

و مقدس شمردن آتش آمده کوھستانی و خشک و سرد بحساب میاید و آتش نیز یکی از مھمترین عوامل ادامھ حیات بشمار 

ھمی را ایفا در گذشتھ ھای نھ چندان دور ،خاکستر در بین مردم آذربایجان نقش مبسیار منطقی و عاقلانھ بنظر میرسد. 

)در اطراف آتشکده ھا ایجاد گردیده بود کھ کاربردھای متفاوتی اعم از 8(انھ )کوللوک(خاکسترمیکرد و مکانھایی با نام 

ھنوز در مناطق مختلف آذربایجان  ام زخمھا و عفونتھا ، داشتھ است زبالھ سوزی و میکرب زدایی و آغشتھ سازی و التی

دام ( دمانھ) و سورخانا (سرخ خانھ) ، اوت جاق (اجاق) رد کھ با نامھایبچشم میخو ھم آثاری از آتشگاھھای باستانی

و انرژیھای درون زمینی بوده است و نام آذربایجان  ،طب بدون شک آذربایجان کانون علوم ستاره شناسی شناختھ شده اند. 

بایگان و  عربی ودگرگونھ آذر را آتش و یا ستاره معنی کرده اند و بایجان را ،بر این مھم صحھ میگذارد .در بعضی منابع

در منابع یونانی آذربایجانیان را آتروپات،آترون وآسترون .ند ا بیگان کھ بزرگان ،بیگھا ،شاھزادگان و خدایان معنی گردیده

معنی و مفھوم زرتشت را یونانی ،کھ  رسیوسدیوژن لبادر نظر گرفتن مستندات تاریخی و مراجعھ بھ کتاب .نیز نامیده اند 

ی کھ زرتشت را زرد شتر و دارای وھشگرانست نظریھ ھای بی اساس محققین  و پژو ستاره پرست دانستھ ا ستاره شناس

یکی از شاگردان آکادمی افلاطون (قرن چھارم قبل از میلاد) نیز  ھرمودوسشترھای فراوان دانستھ اند را منسوخ مینماید .



افلاطون نیز زرتشت را راخام اورمازوس یا ھمان اورمزد یعنی فرمانروای ستارگان دانستھ است .آستروتوم  یک او را

مغان آذربایجان را آفتاب و ستاره پرست  نویسندگان اولیھ اسلامی از جملھ جوالیقی ،سیوطی و خفاجی ، نامیده است .

مگوس  بھ  در منابع یونانید در حالیکھ پنداشتھ ان و جادوگر و رمال  (اخترشناس )دانستھ و آنان را مجوسی و بی دین

 را  مجوش و کسانی کھ بھ عالم بالا ارتباط دارندانآن نیز انآشوری معنی  پیشگو و رمالھایی کھ بھ ستارگان استناد میکنند و

کافر مینامیدند و می پنداشتند کھ احر و شعبده باز و مجوس را غیر و س علم نجوم بدلیل عدم آگاھی از  عرابامینامند.

چرخش زمین بدور خورشید مطلع در حالی کھ مغان آذربایجان از  نامیدندزمین بدور ماه میچرخد و تاریخشان را قمری می

شمسی بوده است .  شانو تاریخ بوده  

 

 

  بایرام 

عجین گشتھ این سرزمین  کھ ھزاران سال است کھ با  مردم ربایجانیان محسوب میشود ایرام بزرگترین و مھمترین  عید آذب

متاثر از نام بای ، بَئی ،بگ ، بیگ و بیوک درزبان  ترکی است و بھ معنی بزرگ ، غنی و پربار  بایرام یا بئیراماست ، 

شادی و  است و در بعضی منابع خدا و ایزد آمده است و رام بھ معنی طلوع و دگرگونی است و بعضا بھ معنی رامش و

 ) ،  بھرام روز ،رامروز ،9سرور نیز دیده میشود . بایرام در زبان و فرھنگھای مختلف با نامھای بگرام (کوشانی )(

،عید سال نو و ینی ایل ، تزه ایل ، نوریز گونی ، اولوس گونی ، اوُنگونی و بئی گونی شناختھ شده است  .در  نوروز

.ای ماھھا و بیست و یکم از ھر ماه شمسی بنام این خداستفرھنگ لغت معین رام بھ معنی ایزد و خد  

بایرام وام واژھای است  در بین ترک زبانان،کھ بھ  یک جشنواره در سراسر کشور اعم از ملی نظیر نوروز وعید مذھبی 

سیحی و دینی نظیر عید قربان و عید فطر کھ در کشورھای سکولار و غیر سکولار برگزار میگردد.برای ترک زبانان م

نیزدر کریسمس عنوان کریسمس بایرامی و نوئل بایرامی بکار گرفتھ میشود .بایرام بر حسب جشنواره ای ملی و مذھبی 

در کشورھا ،مناطق و میان مردمان ترکیھ،قفقاز شمالی ،آذربایجان ،کریمھ و سایر مردمان ترک جھان رایج است .گسترش 

نیای ھا نیز ادامھ میابد.دلیل گستردگی واژه بایرام در مناطق غیر ترک زبان بھ بایرام تا مسلمانان آلبانی ،پوماک ھا و بوس

کشورھایی کھ  زیر  بر دورانی باز میگردد کھ جاده ابریشم راه ارتباطی اقتصادی و فرھنگی محسوب میشد و ھمچنین

رواج دارد.   سیطره امپراطوری عثمانی بودند  نیز صدق میکند  و این فرھنگ ھم اکنون در چنین مناطقی  



میگوید : انسانھای  فرھیختھ خداوند را در آسمان و کائنات جستجو کرده اند و با این باور کھ قدرت وعظمت ویل دورانت 

خداوند را در خورشید و ستارگان بھتر و عمیقتر میتوان حس کرد . او میگوید تمامی مراسم و آئینھای شکر گذاری و 

و جشنھا و اعیاد نیز ارتباط مستقیم با نامھای خالق ھستی برگرفتھ از نامھای آسمانیست  اعیاد ، ھمگی بسوی آسمان است و

نیز مانند اکثر محققین و استاد پورداود خالق ھستی و شکر گزاری و سپاس از نعمات و خلق طبیعت و نظم جھانی اوست .

و در بعضی  بگ ،بگھ بک ،بغ ،قلمرو وسیعی از جھان باستان درایران و آذربایجان و مورخین معتقد است کھ نام خدا در

شت ھزاران سال از تاریخ پر نشیب و فراز این مرز و بوم ،ھنوز ھم این نامھای وده است .بعد از گذبتاش وداش  مناطق 

در یک  ان .از کشورم خطھ این اصالت دیرینگی وسندی است بر  یادگار مانده است وھ مقدس در بین ترک زبانان ایران ب

تغییرات جوی و اقلیمی و تقسیمات فصلی و تدوین آن ،کھ منجر بھ پیش بینی تحلیل و استدلال عقلی میتوان نتیجھ گرفت کھ 

 و نام گذاریمستقیم با علم نجوم و ستاره شناسی دارد  آئینھای مذھبی میگردد ارتباطایجاد مراسم شکر گذاری و اعیاد و 

بررسیھای علمی کھ بر روی  میتواند باشد. و ستارگاننیز برگرفتھ از اجرام آسمانی  و جشنھا  اعیاد روزھا ،ھفتھ ھا و 

ارتباط ادراکی فرھنگ ملل مختلف انجام گرفتھ است و ویل دورانت نیز آنرا تصدیق میکند ، آسمانی و الھی بودن آئینھا و 

یان در بین ملل مختلف بھ آسمان و ستارگان و بھشت بشر از خدا و آسمان یک امر غیر قابل انکار است بطوریکھ نام خدا

)  زروان (اویغور ) ھورمزد(زرتشتیمرتبط است مانند  الله در بین اعراب و مسلمانان ، گوگ تنگری (ترکان مغول ) 

ھی ون ( انگلیسی ) ھی مل ( آلمانی )  تی ھی (چینی ) ودای ) آسوره (آشوری) آیدینی (سومری ) زئوس (یونانی

....... کھ ھمھ این نامھا برگرفتھ از آسمان و بیگ و بغ (خوارزم و آذربایجان و عراق ) ووو)  ھندی )آمون (مصریدیااو(

  بھشت ھستند.

، غنی ،بھ معنی بزرگ و مالدار و  و بغ  کترکی است و صورتی است از بیگ ،بدر لغت نامھ دھخدا آمده است کھ ،بای 

گدر فرھن  

والا مقام و چیزدار معنی لغت معین نیز مالدار و ثروتمند و فرھنگ فارسی عمید نیز آنرا ترکی قدیم دانستھ و بلند مرتبھ ، 

 کرده است

دده قور در آثار ترکی حوزه جنوب غربی نیز این کلمھ بصورت صفت آمده است ودر مجموعھ کھنسال دوازده قصھ ی 

ھ معنای بزرگ و مالدار شدن و تحول و دگرگونی  بر میخوریم . در اشعار یونیس ) نیز بھ کلمھ بای و باییماق ب2(قوت



امره،احمدی ،گلشھری ،عاشیخ پاشا و دیگر شاعران قرن ھفتم و ھشتم ھجری  و در متون منثور آن قرون ،این کلمھ در 

 ھمان معنی استعمال شده است  

و مقدس آمده است و در پرندگان و حیوانات نیز بکار رفتھ ،  نیز بھ معنی بزرگ دیوان لغات الترک محمود کاشغری در   

مانند: بایقوش(جغد)، بایسُنقوُر(عقاب شکاری ) بایبورس (پلنگ). ھمانطور کھ احمد وفیق پاشا در کتاب لھجھ عثمانی  

وآقاست کھ در نشان داده است  ، بای و بئی در لھجھ ھای غز(قازان )،غزاق (قازاق)و قره ییم بھ معنی حکمران ،قاضی 

مناطق مختلف بئی ،بگ،بیگ و بویوک تلفظ میشود در پژوھشھای انجام گرفتھ توسط زبانشناسان روسی از کتابھای 

تاریخی کھ بعد از ورود اسلام بھ ایران و کشورھای ھمجوار و ھمزبان تنظیم و تدوین گردیده  بھ نتایج قابل توجھی  

ھ عربی و سپس بھ فارسی ،تغییرات و تحریفات قابل توجھی در تواریخ ،نامھا و رسیده اند کھ پس از ترجمھ متون پھلوی  ب

متون رخ داده است و بیشتر نامھای سلاطین ، پادشاھان و سرداران  بھ بھانھ  ھمسانسازی و ھمانند سازی زبانی و 

را بایرام و نوروز  .است فتھ ازبین ر فرھنگی  بطور بسیار فاحشی تغییر یافتھ است چنانچھ معنی و مفھوم و ریشھ آن نیز

میتوان زائیده یک نگرش و یک تمامیت دانست و با بررسی تاریخ دیرین این مرز و بوم و اتحاد و ھمبستگی اقوام در 

، میتوان نتیجھ گرفت  (ایپک لھ کورک )کُرک و ابریشم برابر دشمنان و حراست و پاسداری از مرزھا و جاده ھای  تجاری

،علیرغم مناقشات و باز و پس گیریھای منطقھ ای ،ھمیشھ متحدین قدرتمندی در مقابل یونان و روم و توران وایران کھ 

،منجر بھ ظھور یک امپراطوری فرھنگی  پیوندھا و ازدواجھای مصلحتی فرمانروایان و سلاطین و اقوامآشور یان بودند و

گذار در تاریخ ایرن، ازدواج دختر ایستمی خان  و قومی بینظیری گردیده است . یکی از این وصلت ھای  مھم و تاثیر

. بایرام یا بئی رام ،در بین ترک زبانان نامیست آشنا و ھنوز  ترک با خسرو انوشیروان ساسانی و تولد ھرمز بوده است .

رگون ھم نامیست محبوب در بین مردان روستایی کھ ھمواره تاریخ و فرھنگمان را بر دوش میکشند .بھرام نیز میتواند دگ

شده ھمین نام باشد . باستانی پاریزی در کتاب کلاه گوشھ نوشیروان بھ بھرام گور پرداختھ و مینویسد کھ بھرام نیز مانند 

گیو ترکی میگفتندی . بھرام گور در منابع  افغانی، غوری و گورانی ثبت گردیده است اما  توسط افسانھ سرایان مصلحت 

مورخ افغانی آقای عنایت تھ اند و گویا قلم در دست ھرکھ باشد تاریخ ازآن اوست .طلب ! وی را شکارچی گور خر ! دانس

الھ شھرانی  در فصل چھارم کتاب کتاب خود با عنوان (تاریخچھ نژادھا و اقوام در افغانستان )مینویسد کھ غوریھا 

فید و تاتار گونھ آنان دلیل محکمی بر و نژاد س،ھفتالیان و کوشانیان  از سلسلھ ھای تُرکیشاھان سکایی  افغانستان ھستند 

  این فرضیھ میباشد.



   . 

در شاھنامھ فردوسی آمده است کھ ترکان (دیوان سفید)در ازای آزادی و استقلال خود از جمشید کھ در تواریخ او را با  

 سلیمان نبی یکی دانستھ اند ، نوشتن و آئینھای نوروزی  را بھ او بیاموزند.

موختند       ورا جشن نوروز بسپوختند بھ خسرو نبشتن بیا  

 

(عشق  اشک آبادآنان را اسکیت و ترکمن و کانون فرمانروایی آنان را  راویلینسونبا توجھ بھ اصالت اشکانیان کھ 

آباد)دانستھ است (دررالتیجان فی تاریخ بنی اشکان).گویند نخستین کسی کھ آیین مزدیسنا را نو کرد و دین آبا و اجدادی 

پس از میلاد)ولخش ھمان بلاش است در میان اشکانیان پنج شھنشاه بھ این 78-51خود را احیا نمود  ولخش اشکانی بود (

 نام شناختھ اند . 

 بلاشت اوستا را بلاش اول گرد آوری کرده است زیرا وی بسیار دیندار بوده است و بعضی معتقدند او دارمستتر معتقد اس

بھ پھلوی (گیلگی  (آذربایجانی قدیم ) پ م) پادشاھی کرده است   کھ اوستا را از زبان مادی 191تا 148سوم اشکانی است(

، اردشیر بابکان ،بھ ظن ولخش اشکانی پس از .زند گویندقدیم) ترجمھ کرده است وآنرا زند نامیدند و گزارشات آنرا پا

قوی ارسلان بای بیگان ، دین زرتشتی راکھ مختص  کشور ماد (آذربیگان ) بود را دین رسمی قرار داد زیرا کھ در آن 

.  دوره بھ سبب قدرت گرفتن مسیحیت در انحا کشور ایران و روم ،دوره قوت دین و آغاز نفوذ دینداری محسوب می شد

  ارآسلان بای بیگ چنانکھ بعدھا مانی و مزدک و حضرت محمد (ص) ظھور نمودند. یکی از مھمترین علل تعصب دینی

آن بود کھ: اردشیر بابکانیا بھ روایت پارسی و از زبان فردوسی   

کھ از مغان و نیاکان او از امیران و روحانیان دین زرتشتی، و بای بیگ یا ھمان بابک پدر بزرگ مادری وی بوده است 

بیگلر  (بغداد)  نیز از نیاکان بابک  و از بیگ کُرت و بیگ دات بیگھای حاکم بر ھندوستان و سیستان  بشمار می آیند و

و ملوک الطوایف  اشکانیان محسوب میشدند کھ ھمھ ماد زاده و خود را از پشتھ زرتشت و منوچھر میدانستند .  بیگی

بھار )(برگرفتھ از سبک شناسی محمد تقی   

 نام  مناطق و مراکز حکومتی آنان باتوجھ بھ قلمرو فرمانروایی وسیع  بای بیگان (بابکان)و ملوک الطوایف و تطبیق 

.  پی برد و نقش مھم آن در تاریخ پر فراز و نشیب کشور عزیزمان این  امپراطوری بزرگ و حضور  بھ عظمت میتوان 

    



ترکی کھ بھ حاکم نشین و کرسی مملکت معنی گردیده است کھ در زبانھای مختلف بای تخت یا بئی تختی  نیزواژه ایست 

بایکرت ، خان بای لیخ(خانبالیخ) ،بایلیخ(بلخ)،بیگ آرا (بخارا)،  ،،با نامھای پایتخت ، بایبورت ،بئی یورد ،بایگان

.بیگستان(بغستان  بیستون) ،بیگ کوی (باکو)،آذربیگان (آذربایجان ) ، بیگ داد(بغداد)  

. 

  

  

 بایراملیق و بارعام

 

بایرام و بایراملیق(عیدانھ) در بین سلاطین ترک بسیار رایج بوده است بطوریکھ بعد از تحویل سال نو و اتمام جشنھای 

برگزار میگردید و شاه مستقیما در شادیھا و مسابقات و اھدا جوایز اندرونی و درباری ،جشنھایی با سربازان و مردم عادی 

 بارعام و بارعام دادن را اداره مینمود کھ در بعضی  تواریخ بھ بایرام و بایراملیقو عیدی بھ مردم شرکت کرده و مراسم 

 نیز تعبیر شده است .

ادف با نوروز و سال خورشیدی ،کھ نزد ایرانیان آمده است کھ در بیست و یکم مارس مصسفرنامھ پیترو دلاولھ در کتاب  

قاعدتا  بارعام میدھند و ھدایای فرماندھان  و ملوک الطوایف  و بیگلر بیگی ممالک  بسیار عزیز شمرده میشود پادشاھان

بی ترک زبان ھستند و فارسی را نیز بخوایران کھ اکثرا  )  پادشاھان 160محروسھ و متصرفھ را دریافت مینمایند. (ص 

را کھ بعد از اسلام در ایران از اختلاط زبانھای زبان ترکی را میان درباری و لشگری ، و زبان فارسی .آنان میدانند

ھمیت فوق العاده ای قائل ا و..... بوجود آمده است بھ جھت  اتحاد و ھمبستگی ، متحدین اعم از تاتھا و ترکھا و عربھا

)72.(ص ،قراردادھا و ھر اتفاقی کھ برای تمامی ایرانیان مھم است بکار میبرند در فرامین شاه ،مکاتبات دولتی  ھستند و  

کاتبین و مورخین فارسی و عربی  زبان ،متوجھ آن بایرام و بارعام دو واژه ھم آوا و کاملا متفاوت از ھمدیگرند کھ 

بزرگ و عید است و بارعام بھ معنی  نگردیده اند و ھردو را بھ یک معنی تعبیر نموده اند درحالیکھ بایرام بھ معنی روز

  بارگاه ھمگانی و محل دیدار شاھان با عامھ مردم بوده است.



خان چھ (خونچھ) پر از نعمات وآذوقھ ھای   ھفت در روز اول نوروز و بایرام سفره ھایی پھن میگردد و ھفت سینی و

موجود و مختص ھر منطقھ در محوطھ بزرگی قرار داده میشود و ھر چیزی کھ بر زیبایی آن بیافزاید بھ آن اضافھ 

در ایام قدیم ، سران ملوک الطوایف و بیگلربیگیھا ، برای ادای احترام بھ سلاطین ، با ھدایایی کھ در ھفت خونچھ میگردد .

 )10( یرلیخ ینی قرار داده میشدند بھ حضور پادشاه رسیده و ادای احترام و فرمانبرداری نموده و عیدی و بایرام لیخ وو س

 خود را از طرف وی تحویل می گرفتند.

 اگر صد خون بھ یک غمزه بریزی کس نمیپرسد

ترخانی  ز سلطان ایلخان   دارد  یرلیغ مگر     

) مرسوم بوده است اما بدلیل شروع سال جدید و پایان یافتن فصل 11( پایزهدا ھدایا و در اعیاد و جشنھای دیگر نیز ،اھ

.،و شروع فعالیتھای جدید ،بیشترین ھدایا و فرامین در نوروز و بایرام اھدا میگردید سرد و سخت  

 ھفت سین و ھفت چین 

  

و آئین آبا و اجدادی با  رعایت سلسلھ مراتب در شھرھا و روستا ھا و محلات و خانھ ھا اجرا میشد. بھ گفتھ این رسم  

 بھ خانھ بزرگان فرستاده میشد . ،چیده و و چینھ (سینی) ھفت چینی درابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیھ  خود ، نعمات 

عدد ھفت  دربین اکثر ملل جھان جایگاه ویژه ای دارد و از اعداد وارقام سماوی و مقدس شمرده میشود و شاید برای 

اصطلاح سھ جفت کسانی کھ با اجرام سماوی و ستارگان سرو کار دارند رمز گشایی گردیده است ولی در بین مردم عادی 

  و یک تک ،ھنوز ھم مبھم و رمز گونھ بنظر میرسد.

عظیمی کھ بھ   فرھنگی  و قلمرو بھ حرف سین نداشتھ و گستره خاصی  د کھ ھفت سینی و ھفت چینھ ،ارتباطمان میروگ

آئینھای سال نو مرتبط است و تفاوت الفبایی و زبانی اقوام مختلف و تعدد محتویات سفره و سینی کھ  اول نام آنھا با سین 

چھ در بعضی از کشورھا بجای ھفت سین ،ھفت میوه و ھفت کوزه و ھفت چنان نشده است ،دلیل مورد قبولی باشد . شروع

انی و اوستا خوانی انجام میگیرد و ھفت شین نیز بر بی اساس و برسر سفره نوروزی قرآن خوکاسھ قرار داده میشود 

   بودن این فرضیھ میافزاید در حالی کھ نظریھ ابوریحان بیرونی قابل قبولتر بنظر میرسد .

 



  

زرتشتیان  (موزه نژادشناسی لیدن ھلند ) عکس از آنتوان  (ھفت چیینھ) و بساط سفره ھفت سینی (نوروز)سال نوجشن 

) ه.ق 1310سوروگین   

 

 

 

حاشیھ  جاده ابریشم (ایپک یولی )بایرام و نوروز درکشورھای    

با برگزاری جشن آغاز سال نو و شروع فصل بھار و سر آغاز حیات دوباره طبیعت در تعداد زیادی از  مارس مصادف21

قرقیزستان مغولستان ، کشورھای حاشیھ جاده ابریشم از جملھ ھند ، پاکستان ، افغانستان ، ایالت سین کیانگ چین ،

  ،ایران ،ترکیھ و عراق است.،تاجیکستان ،ترکمنستان ،ارمنستان ،آذربایجان ،گرجستان  ،قزاقستان

آغاز بھار طبیعت توسط مردمی با مذاھب و فرھنگھای گوناگون در سرتاسر منطقھ وسیع جاده ابریشم جشن گرفتھ میشود . 

باز میگردد کھ نشانگر  یکی از روزھای مذھبی در تقویم زرتشت باستان  شن سنتی بھ مذھب زرتشت ستاره شناساین ج

پیروزی  نیکی بر بدی و شادی بر اندوه وغم است .در مفھوم روحانی ویژه ای داشتھ و حاکی از  ،.آمدن دوباره بھار است

طی ھزاره اخیر ،بایرام و نوروز ،ضمن گسترش در کشورھای حاشیھ جاده ابریشم با آمیختن در جوامع و مذاھب و 



ه ھای باستانی نجوم محاسبھ می گردید جریانھای فرھنگی جدید توسعھ و گسترش یافتھ است .روز نو و جدید بر طبق شیو

در مناسبتای بیشماری اصلاح و و از نو محاسبھ شد و در طی زمان و حکومتھا و قوانین   12و  11و در قرن ھای 

 مختلف بھ یک جشن مھم اجتماعی تبدیل شد.

ررسی  قرار داده اند ، در میان تعداد زیادی از روشنفکران و کسانی کھ تاریخ نوروز و بایرام را مورد مطالعھ و ب

) مولف 1102- 1005) و محمود کاشغری (1131-1048)، عمر خیام (1048-937متفکرانی ھمچون ابوریحان بیرونی (

ھر کشور متفاوت است نتھای مرسوم در جشنھای سال نو دردیوان لغات الترک ،بھ چشم میخورند.با وجود اینکھ آداب و س

.ژگیھای مشترکی ھم وجود دارداما وی  

در بیشتر کشورھا مقدمات نمادین آب و آتش قبل از سال نو  صورت میگیرد و رقصھای سنتی و آئینی ھماه باپریدن از 

این مراسم طی چھار بار در چھارشنبھ ھای آخر سال انجام میگرفت در روی آب و آتش اجرا میشود.در بین آذربایجانیان 

اجرا میشود و با جشن و   چھارشنبھ سوری و آخیر چرشنبھ با نام حالی کھ ھم اکنون در چھارشنبھ آخر سال این جشن

پایکوبی و چراغانی و آتشبازی باتمام میرسد. ھمچنین در بین اقوام ترک بر طبق سنتھای شمنیستی و نیا پرستی و اسلامی 

سفره سال نو بر سر و خود بھ زیارت اھل قبور و بزرگان خود میروند و با روشن کردن شمع و قرار دادن سبزه نوروز 

نیز یکی از کارھای پسندیده بشمار می آید کھ با پاک خانھ تکانی و بایرام سیل سوپوری   .مزار آنان ،از رفتگان یاد میکنند

چنین بنظر میرسد کھ کردن گرد و غبار ،و دود و سیاھیھای ناشی از گرما سازھای زمستانی بھ استقبال سال نو میروند . 

نبود امکانات و سختی در ارتباطات بین روستاھا و اقوام و محبوس ماندن در خانھ ھای قدیمی بدلیل سرما در قدیم ، بدلیل 

تغییرات  و تمھیداتو پوشیدن لباسھای نو وو بازدیدھای قومی و فامیلی  ان و خطرات ناشی از آن ،تمامی دیدو برف و بور

ن و نگھداری مواد غذایی بھ مدت طولانی نیز از کارھای مھم  خشکاند . ه است بھ ایام عید و آغاز سال نوموکول  میشد 

.تا گدشتھ ھای نھ چندان دور ،نگھداری طولانی مدت مواد غذایی و ذخیره سازی   و حیاتی ایام زمستان تا عید بوده است

یایی کھ در سفره در ایام زمستان و استفاده و قرار دادن آنھا در سفره ھای نوروزی  بچشم میخورد .اشملزومات روزمره 

قرار میگیرند بستھ بھ شرایط منطقھ متغییر است و میتواند از محصولات کشاورزی و دامداری و صنایع دستی آن منطقھ 

.باشد   
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 سال نو در آذربایجان

 



بایرام یا نوروز بزرگترین عید مردم آذربایجان بسان سایر نقاط ایران است .آنان از عید با عناوینی ھمچون  نوروز  

 بایرامی و ایل بایرامی یاد میکنند. لفظ بایرام بھ معنای عید ،عموما بھ عید بزرگ اختصاص داده میشود. 

عید )بایرام گونی (روز عید)وھمھ و ھمھ در ارتباط با عید  واژه ھایی چون بایرام آخشامی (شب عید )|،بایرام آیی(ماه

چند روز مانده بھ عید دست بکار شده و نوروز بکار برده میشود . البتھ  نوروز مقدمھ ھایی نیز دارد،از جملھ این کھ زنان 

ایشلی کوکھ ، یاغلی کوکھ کارھای خانھ تکانی را آغاز میکنند.پختن انواع کلوچھ ھای سنتی مانند :دستانا ،نزیک ، بورقی ،

درست کردن سبزه وسمنوو آماده کردن سفره عید ،از دیگر امور مقدماتی عید نوروز کوماش و رنگ کردن تخم مرغ و  

 یا بایرام است .

از جملھ زیباترین رسم ھای مردم آذربایجان بھ مناسبت روزھای پایانی سال و آغاز سال نو است .بر پا  سایامراسم سنتی 

است کھ خانھ بخانھ میگرددو با خواندن  بایاتی و قوشما و شعرھای محلی ،سالی  سایاچی این مراسم ، شخصی بنام کننده

.سایا از مصدر ترکی سایماخ بھ معنی پر برکت را آرزو میکند. او ھمچنین روزھای مانده بھ عید را شمارش میکند 

دیگر نکات جالب شعرھای سایاچی است . شمردن و بحساب آوردن است .شرح حال احشام و گوسفندان از  

بھ شکل بز و ماجراھای شیرینش بھ تکم قولچاغی   نیزدر آستانھ ی عید نوروز با عروسک ھای با نام تکم مراسم سنتی

است .برگزار کننده مراسم در حالی کھ  ز نر و تکم ،واژه ای ترکی و بھ معنای بُ تکھ استقبال طبیعت و سال نو میروند .

اتی ھایی شنیدنی و عروسکی بھ شکل بَُ◌ز نردر دست دارد و سر این بُز را بھ اینسو و آنسو تکان میدھد و اشعار و بای

. دلنشین میخواند  

است .  (سفره عید) از اساسی ترین کارھای سال نو ست کھ از لذت بخشترین امورات عید نوروز بایرام خونچاسی چیدن

بدلیل تفاوت زبانی  در مناطق ترک نشین ایران حرف سین یا شین ،رُل مھمی را در نوع چیدمان سفره عید بازی نمیکند و

  با ھر حرفی شروع شود و میتواند نسبت بھ موقعیت جغرافیایی و اقلیمی متفاوت باشد .محتویات سفره میتواند  ،

نیز یکی از سنتھای دیرین ترکھای آذربایجان بشمار میاید کھ قدمت چندین ھزار سالھ دارد  آشیخ ھاوالاری قوپوز نوازی و

و آشیخھا و اوزانھا با حضور در تجمع ھا و مجالس و میادین،با نواختن سازھایی چون  قوپوز زیرنا،بالابان ،دویول و 

میدھند . قاوال  بر شور و حال نوروزی افزوده و سالی پر از شادی و سرور را نوید  

بحساب می آیند. رقصھا و حرکات موزون و رقص و پایکوبی نیز از اساس جشنھای نوروزی و بایرام  چالقی و اویون  یا

آکروباتیک و قھرمانانھ  نیز کھ  ریشھ در آئینھای سنتی این خطھ قھرمانپرور دارد،یکی از منحصر ترین و بینظیرترین 



شیوه زندگی در شھرھای آیند.علیرغم تغییرات و دگرگونیھای فرھنگی و  آئینھا ی باستانی آذربایجان بشمار می

بزرگ،ھنوز ھم رنگ و بوی سنتی تحویل سال نو بچشم میخورد و بجرات میتوان گفت کھ مردمان شریف روستاھای 

 آذربایجان نگھبانان و حارسان این فرھنگ غنی و آبا و اجدادی این منطقھ از کشورمان ھستند .

و قوزی چکماخ ( برّه کشی) از برجستھ ترین ورزشھای آذربایجانیان است اسب سواری ) و کوره ش (کُشتی )آت قووما (

 و خوشبختانھ ھنوز ھم در روستاھا ودر بین عشایر مرسوم و ماندگار بوده و بھ حیات خود ادامھ میدھد .

خت دلمھ برگ مو در زمان تحویل سال  و نوروز بایرامی در اوایل و اواخر روزھای خود ،غذاھای ویژه خود را دارد.پ

   دیگری دارد .کوفتھ  تبریری  در روز سیزدھم عید ، حال و ھوای 

  

کوچکترھا اھدا میکنند کھ میتواند اسکناس نام عیدی و ھدیھ ایست کھ بزرگترھا بھ مناسبت فرا رسیدن سال نو بھ  بایراملیخ

(دشت سال) یکی از متداولترین ھدایای بایرام و ایل سوفتھ سی  اھدانو ،تخم مرغ رنگ شده و یا لباس و کفش نو باشد. 

 لی یونگولاَ  نوروز است کھ توام با آرزوی سالی پر رونق و پر پول و پر برکت است و اکثر اھدا کنندگان عیدی ،خود را

اعتبار و ارزش معنوی و با قرار دادن اسکناسھا در لای صفحات قران،بر میخوانند  برکت و و خوش یمن)سبک دست  (

 آن میافزایند .

 

 



 سال نو در جمھوری آذربایجان

 

بزرگترین و با شکوھترین جشن مردم جمھوری آذربایجان بشمار میاید و در بین مردم این کشور از نوروز بایرامی  

اکان و تاریخ  ارزش خاصی برخوردار است. برگزاری آئینھای نوروزی در جمھوری آذربایجان ریشھ در آداب و سنن نی

گذشتگان داشتھ و بدین جھت در بسیاری از رسوم ، با فرھنگ و ھنر قلمرو تاریخی ایران وجوه مشترک فراوانی دارد 

.تنھا تفاوت موجود در آداب و سنن جشن نوروز در آذربایجان این است کھ مراسم روز سیزده بدر ، بعنوان روز طبیعت 

بایجان ، آئینھای استقبال ازنوروز بایرامی ، یک ماه مانده بھ عید آغازمیشود . در این کشور رایج نیست .در کشور اذر

اود چرشنبھ سی(  –ھریک از چھارشنبھ ھای اسفند ماه نامی دارند کھ عبارتند از : سو چرشنبھ سی ( چھارشنبھ آب ) 

) کھ سون چرشنبھ ( چھارشنبھ یل چرشنبھ سی ( چھارشنبھ باد –توپراخ چرشنبھ سی ( چھارشنبھ خاک) –چھارشنبھ آتش) 

البتھ جشنھای این روزھا در شب سھ شنبھ صورت میگیردو مراسم چھارشنبھ سوری با نواختن سورنا و آخر ) است .

چرشنبھ یمیشی دوھول و پریدن از آتش و خوردن تنقلات و آجیل چھارشنبھ سوری کھ در بین ترک زبانان آذربایجان بھ 

تکرار آتیل باتیل چرشنبھ ......بختیم آچیل از آتش اشعار عامیانھ و محلی سروده میشود و معروف است .در ھنگام پریدن 

چرشنبھ  شور و حال خاصی بھ این جشن میدھد .رنگ کردن تخم مرغ و تھیھ انواع شیرینیھا ی محلی نظیر باقلوا ،شکر 

پاپاغ آتما و بره پختھ میشود و مراسمی چون خینگال و کباب  بورا،بادام بورا ،گوغال شور ،و غذاھایی ھمچون ماھی پلو ،

،از اساس جشن نوروز بایرامی بحساب میایند. در این ایام قولاخ فالی (فالگوش ) چوگان و کشتی و رقصھای آذربایجانی 

میروند . در سفره نوروزی علاوه بر علاوه بر جشن وسرور ،با سبزه ھای نوروزی بھ زیارت اھل قبور و بزرگان طایفھ 

  ن محصولات منطقھ با نامھای ترکی ،بھ تعداد افراد خانواده شمع روشن میکنند .چید

 

  

  

 سال نو در چین

 



دراستانھای غربی چین (اویغورستان ) با پوشیدن لباسھای رنگارنگ و نو و حضور در معابد و گل افشانی و رقص و 

 پایکوبی 

گوزنھای سیبریایی کھ جشن سال نو و بایرام را جشن میگیرند .ترکان این کشور با مجسمھ ھای گلی کوچکی بھ شکل 

سمبل نیاکان آنان است بھ جشن و  شادی میپردازند.مجسمھ بزرگی از بامبو نیز ساختھ میشود کھ با کاغذھای رنگی بھ 

انھ پنج عنصر جھان یعنی ،آتش ،آب،فلز،چوب و زمین ھستند. در رنگھای قرمز ،سیاه و سفید ،سبز و زرد میپوشانندکھ نش

پایان چشنھای سال نو ،مردم این منطقھ در نزدیک معابد شروع بھ شکستن مجسمھ ھای کوچک و سوزاندن مجسمھ بزرگ 

یکنند و جشن بپایان میرسد.م  

 

 سال نو در ازبکستان 

ا دارند. از زمانھای باستان  این جشنھا را در واحھ ھای درآسیای میانھ ، جشنھای سال نو رسم و رسوم خاص خود ر

کشاورزی و مسابقات اسب دوانی ،تیر اندازی و مبارزه سگھا و گرگھا و خروسھا  بر گزار میکردند و با سرو کردن 

میشود پذیرایی میکنند.سومالیک از آرد جوانھ گندم بر روی آتش ھیزم تھیھ از حاضرین سومالیک غذای سنتی خود با نام 

.جوانھ گندم نماد زنگی ،گرما و فراوانی و برکت است . ازبکھا با موسیقی و رقص بسیار زیبای خود بایرام را چشن 

 میگیرند و از صنایع دستی و محصولات خود بھ ھمدیگر ھدیھ و بایراملیک میدھند.

 

  سال نو در قرقیزستان

 

 

خود را با دود کردن شاخھ ھای درخت آرکا ضد عفونی می کنند.این در روز اول فروردین خانواده ھای قرقیز ،خانھ ھای 

درخت مخروطی تیز برگ کھ شبیھ درخت کاج است در مناطق کوھستانی میروید و قرقیزھا معتقدند کھ این دود روحھای 

باب بره وگوک . مھمترین خوراکیھای سال نو در بین ترکھای آسیای میانھ ،پیلاو(پلو)،شوربا ،کبد و پلید را دور میکند

سامسا است کھ از سبزیھای بھاری و جوانھ ھای گیاھان استپ تھیھ میشوند.مردم این نواحی از ایام قدیم سعی میکردند کھ 



سفره جشنھایشان ( دسترخوان )را تا جای امکان غنی تزئین کنند و با انواع غذاھا و شیرینیھا پر کنند.در این روز پختن 

مرسوم است کھ بصورت فراوان و رایگان بین مردم  ملھ بش بارماخ، مانتا بورساک و قاتماغذاھای معروف قرقیزی از ج

 پخش میشود.جشن بایرام با مسابقات ملی آواز و قصھ گویی،نبرد سوارکاران و چوگان و کشتی ھمراه است .

 

 سال نو در ترکمنستان

دد،یکی از این جشنھا با استناد  بھ تقویم میلادی کھ در این کشور طبق سنتھای باستانی ،دو بار جشن سال نو برگزار میگر

دوباره آداب و سنن دیرینھ مردم ترکمنستان با تائید سازمان ملل رسیده است و دیگری برگزاری عید نوروزبھ نشانھ احیا 

ام نوروز و است . مردم ترکمنستان کھ سلسلھ ھای بزرگ اشکانی را برخ میکشند و بھ دیرینگی فرھنگ خود میبالند ،در ای

و رقصھای آئینی خود ،شور و حال خاصی بھ این جشنھا  بایرام گونی ،با اجرای موسیقی عاشیقی (اشکانی!) و اوزان 

میدھند .غذاھایی کھ در این ایام پختھ میشوند عبارتند از : نوروز کجھ ،نوروز بامھ ،سومنی . بالیخ پیلو و انواع نانھای 

 سنتی .

 

 

 سال نو در قزاقستان

ھترین زمان برای سفر بھ قزاقستان ،ایام نوروز است . در این ایام زنان و دختران جوان در رقصھای زیبای سنتی قزاق ب

کھ در خیابانھا برگزار میشود شرکت میکنند. مردم خانھ بھ خانھ میروند و از ھم پذیرایی میکنند. نمایشھای خیابانی 

کھ قزاقھا بھ آن  شھر برقرار است . در طول یک ھفتھ جشنھای نوروزی،بالنھای ھوای داغ و جشن در تمام میدانھا ی 

میگویند . مسابقات اسب دوانی ملی برگزار میشود کھ از سنتھای دیرین آنان محسوب میشود. نامھای دیگر نوروز  نوو ریز

روز بعد ادامھ  13در قزاقستان ،اولوس گونی و اولو گون بھ معنی روز بزرگ است . نوروز روز اول بھار است و تا 

درختان میوه میکارند و در ھوای دلنشین بھاری دور ھم جمع .در این سیزده روز مردم بھ دیدار یکدیگر میروند ، دارد

یند وفرشھا میشوند ، خانواده ھا بھ خانھ تکانی میپردازند و آثار دود و غبار ناشی از شومینھ ھا و بخاریھای خود را میزدا

مای زمستان و صعب و پرده ھا را میشویند و دوباره با آب و پاکی انس میگیرند و بھ دیدار نزدیکانی کھ بھ دلیل سر



العبور بودن راھھا از آنان دور بودند میروند و سال جدید  بھانھ ای برای آشتیھا و رفع کدورھات گردیده و بھ ھمدیگر 

عیدی و ھدیھ میدھند و طلبھا وبدھی ھارا متعادل و یا میبخشند.مردم با مسابقات و سرگرمیھای مرسوم خود و با غذاھایی 

ظھر فردا بیدار نھا محروم بودند از ھمدیگر پذیرای میکنند.در ایام عید شبھا دیر خوابیده و کھ در طول زمستان از آ

میشوندو بھ جشن وسرور میپردازند. آغ ساققالھا (ریش سفیدان ) برای نیاکان طلب آمرزش (باتا) و شادی روح میکنند و 

قدس بوده و زمان ابدیت کھکشان است وبر طبق برای ادای احترام سر مزارشان حاضر میشوند. عدد ھفت در بین ترکھا م

آئینھای آبا و اجدادی خود ،ھفت کوزه پر از غلات و خشکبار را در جلو پای ریش سفیدان قرار میدھند تا سال پر برکتی 

     پیش و رو داشتھ باشند .

  

 

 سال نو در تاجیکستان

 

ھنی و دیرینھ  محسوب میشود و آنرا رمز دوستی و جشن نوروز برای مردم تاجیک ،بویژه بدخشانیان، جشن ملی و می

یعنی روز بزرگ کھ ھم معنی و مترادف   خیدیر ایام زنده شدن طبیعت و موجودات میدانند . نوروز در این کشور بھ نام

آئینھای مرسوم در ایران  دارد و در آن  ھت زیادی باابایرام و بھرام  است شناختھ میشود . بیشتر مراسمات و آئینھا شب

 مشترکند .آئینھای مرسوم عبارتند از :

اجرای رقص و آواز در اطراف آتش  و آب  ومراسم حوت    

و اھدا گل بھ بزرگان و زنان و دختران  مراسم گل گردانی   

منطقھ دماوند ایران نیز این رسم مرسوم در کنار خانھ ھا و میادین و دریافت انعام و عیدانھ . در و آواز  مراسم بلبل خوانی

 است .

و کشت وکار در ایام نوروز  مراسم جفت براران  

و پختن سمنو توسط زنان روستا  سمنوک پزی   

 پختن باج کھ شباھت زیادی بھ حلیم دارد کھ با کلھ پاچھ و گندم پختھ میشود .



 

ترین  مراسمات تاجیکھا بشمار میاید.ورزشھای باستانی و دیرین نیز از مھمھمچنین جشن و پایکوبی و   

 

 

 سال نودر افغانستان

 

در این کشور جشن نوروز طبق سنتھا ،برای دو ھفتھ برگزار میگرددو مردم چند روز قبل برای این جشن آماده میشوند.از 

است . ده میلادی در دوره حکومت طالبان از برگزاری مجموعھ این جشنھا جلوگیری می ش 2001تا  1996سال    

کھ در مزار شریف و در دامنھ  دشتھای این جشن گل سرخ مراسم خاصی کھ در این کشور برگزار میشود عبارتند از :

جھنده علی (ژنده علی) شھر مذھبی اجرا میشودو مردم برای دیدن انبوه گل سرخھای بسیار زیبا بھ این شھر می آیند.جشن 

انجام میگیرد و خلافت حضرت علی را با برافراشتن پرچمی منسوب است  در مزار شریف کھ بھ مقبره علی ابن ابیطالب 

سازھای کوبھ ای ھمچون دایان بایان و معروف است  جشن میگیرند و با نواختن ارگ بادی و  ژنده سخی رنگارنگ کھ بھ

بزکشی زده بدر ،سیتار و کمانچھ و قیچک بھ شادی این جشنھا میافزایند .مراسمات دیگری ھمچون چھارشنبھ سوری . سی

،جشن دھقان نیز تا سیزدھم فروردین ادامھ دارد .خوراکھای ویژه نوروز توسط زنان تھیھ و بین نزدیکان پخش میشوند کھ 

ھیزم پختھ میشوند .در افغانستان عبارتند از ،سبزی پلو ،آش سبزی و کلوچھ ھای افغانی کھ با روشھای سنتی و بر روی 

اده کردن ھفت میوه میپردازند . ھفت میوه چیزی شبیھ بھ سالاد میوه است کھ از ھفت نوع بھ جای ھفت سین ،مردم بھ آم

میوه خشک مختلف تشکیل شده است کھ عبارتند از ،کشمش، گردو، پستھ ،فندق ،سنجد،قیسی و آلوخشک کھ سال قبل 

  خشکانده شده اند.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 پا ورقی

 

1-naturalist & worshipper 

بمعنای اختر شناس و منجم است و این نام در دوره حکومت یونانیان برایران مصطلح در لفظ یونانی آترون و آسترون  -2

 بوده است .وپیشوایان زرتشت را نیز آتروپات و آستروپات مینامیدند.

سیکتا پرست ستاره شنا -3  

  تقسیمات و تعادل در فصل بھار و پائیز-4

وه ،از آبخیزگاه و منطقھ ای کھ چشمھ ھای فراوان دارد گرفتھ شده است کھ در زبان ترکی ھمان بنظر میرسد نام این ک -5

( سو =آب )(اولان= دارنده و  سوواولان  باشد و دریاچھ ای کھ در قلھ آتشفشانی آن وجود دارد مزید بر علت است  .

در ترکی جغتایی ، سوپالان بھ معنی بنظر میرسد .در منابع دیگر ساوالان بھ معنی بلند مرتبھ آمده است کھ بعید موجود) 

)آب انبار و آب انباشت است و شباھت زیادی بھ سبلان دارد .(سو =آب) (پالان =بارزین و خورجین   

جزغالھ شده معنی گردیده است . در مواردی در ادبیات رایج  ترکی، پورتولموش  یا پورتلنمیش  ، در آتش سوختھ و  -6

  دعا  نیز ھست.نوعی نفرین و بد 



 

لفظ زند از آزانتی و بھ معنی گزارش و ترجمھ است و مراد از زند کتب پھلویست کھ برای اولین بار کتاب اوستا بدان -7

زبان ترجمھ شده است و پا زند نیز بھ معنی گزارش و ترجمھ دوباره آن بھ پارسی دری است . در قروم نھم میلادی تفسیر 

ھ شد.تا با نام دینکرت نوشتساو  

 

در لفظ عامیانھ ترکی  ، کوللوک بھ معنی محل انباشت و دفع زبالھ است و لی اگر بھ ریشھ تاریخی آن بنگریم ،محلی  -8

میشد و مردم زبالھ ھای خود را درآنجا بوده است کھ خاکستر آتشکده ھای مقدس در آنجا انباشتھ 

 میسوزاندند.(کوول=خاکستر) (کووللوک=خاکسترگاه)

 

و مرکز حکومت کوشانیان ،ساسانیان ،ترکی شاھیان ،  افغانستان کیلومتری کابل 80 و بیرام شھریست دربگرام -9

  غزنویان و غوریان 

 

فرمان و منشور پادشاھی ،حکم تام الاختیاری و فرامین حکومتی-10  

 

پای در لفظ دیگر بود .کھ در حکم نشان افتخار ،ابلاغ ماموریت و معرفی نامھ شغلی و امتیازات لوحھ ای فلزی  -11

ھ سھم و حق المال نیز گفتھ میشود.ترکی ب  
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الاثارالباقیھ فی قرون الخالیھ (ابوریحان بیونی ) -1  

 

دررالتیجان فی تاریخ بنی اشکان ( حسن خان اعتمادالسلطنھ )  -2  

 

روضات حافظ حسین کربلایی تبریزی  -3  

 

سفرنامھ پیترو دلاولھ -4  

  

سفرنامھ گونزالس کلاویو   -5  

 

زرتشت حکومت  مزدیسنا -6  

 

دیوان لغات الترک محمود کاشغری  -7  
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